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  چكيده
مقــولاتي هســتند كــه در عصــر جديــد وارد  ةزمــرناسيوناليســم و شــهروندي در 

 ديگـر  يـك هاي اجتماعي و سياسي شده و بر   هاي انضمامي و ذهني ساخت  عرصه
ناسيوناليسم نيز با مشـكل   ،ندي محقق نگرددرواي كه اگر شه  اند؛ به گونه  بودهثر ؤم

 از اسـت كـه هـر نـوع تعريـف مـا      اي   اين دو به گونه ةرابط. شود  ميجدي مواجه 
. گذارد  سازي تأثير مي  فرايند ملت در و هر نوع نگرش ما به آن مستقيماً ناسيوناليسم

به بسته و محدود شدن مفـاهيم   ،اگر اين تعريف از نوع جوهرگرا و فرهنگي باشد
گردد؛ و بـرعكس،    سازي منجر مي  معطوف به ملت و فرايند ملت ذهني و انضماميِ

گاه ابعاد ملت و   آن ،سياسي و تاريخي بودن ناسيوناليسم باشد بر مبتنيريف ما اگر تع
اثرگذاري متقابل  بر مبتني هاي تحول دموكراتيك  و زمينه يابد ميسازي گسترش   ملت

اين امـر در عصـر پهلـوي اول    . دوش  ساخت اجتماعي و ساخت سياسي حادث مي
قدرتي برهنه بـا   ةارائوناليسم فرهنگي، خوبي نمايان شد و با اجراي سياست ناسي به

 هـا و طـرد    سويه، تقابل صرفاً نظامي با ايلات و قوميـت   يك تقريباًلق و عرد مكعمل
سـازي از    ها و زبان آنان در روند ملت  فرهنگ  و تلاش در جهت حذف خردهها  آن

ايـن  . تحقق مفهوم ناسيوناليسم در بين نيروهاي اجتماعي و سياسي جلوگيري شـد 
  .به دنبال بررسي و تحليل آن هستيم تحقيقاين مبحثي است كه ما در 
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وميت، ساخت ناسيوناليسم فرهنگي، ناسيوناليسم سياسي، شهروندي، ق :ها كليدواژه
 .سياسي، ساخت اجتماعي

  
  مه و طرح مسئلهمقد .1

ناسيوناليسم مفهومي اجتماعي و سياسي اسـت كـه در دوران جديـد تـاريخ بشـري بـه       
. بوده استمؤثر بسيار ها  ة آنر آينددعين و ذهن ملل گوناگوني راه يافته است و عرصة 

پيشرفت و  انسجام گر نشاناي از اصول ذهني دانست كه  مجموعهتوان  مي اين مفهوم را
به عينيـت افـراد راه يافتـه و ملـت و شـهروندي را       و قدرت اجتماعي و سياسي بوده و

توان كيفيت و   چنان با شهروندي در ارتباط است كه مي  ناسيوناليسم آن. اند  محقق ساخته
تـوان    مي ،بر اين اساس. تعريف آن را با ظهور و قبض و بسط شهروندي مرتبط دانست

راد از حالت اجتماع خـارج  يابد كه اف  ادعا كرد كه ملت و شهروندي در جايي تشكل مي
عمـدة  هاي گذار و تحـولات    اين مفاهيم معمولاً در دوره. شده و به جامعه منتقل گردند

ايـن امـر بـا وقـوع انقـلاب       ،در ايـران نيـز  . انـد   تاريخي مطرح گرديدهگوناگون مقاطع 
ود ر  انتظار مي ،با وقوع چنين تحولي. مشروطه وارد ادبيات سياسي و اجتماعي ايران شد

و متعاقب آن مفـاهيمي نظيـر شـهروندي    يابد سياسي و اجتماعي توسعه هاي  كه عرصه
و سـبب انسـجام اجتمـاعي و    شـود  مـردم  تودة وارد ذهنيت و عينيت نخبگان و سپس 

در مورد ايران، چنين امري نـه در بـين تـوده و نـه در بـين نخبگـان        ،اما. سياسي گردد
يابي رضاخان نيـز، بـا وجـود      و پس از قدرت اي و قومي حاكم نشد  مركزي و نه حاشيه

تأمين امنيت برخي نخبگان، نوعي ساخت سياسي پاتريمونيال توليد شد  بر مبتنيحمايت 
از تحقـق شـهروندي و ناسيوناليسـم    گوناگون هاي قومي و غيرقومي   و با سركوبي گروه

تـر از آن را    همكه عامل مرتبط با ساخت سياسي و البته م اينضمن . عمل آمد بهممانعت 
هاي خاص و قومي و فاقد انسجام آن   انعطاف اجتماعي و ويژگي كمتوان در ساخت   مي

اي و قـومي در درون    هـا و اجتماعـات حاشـيه     آن جذب و ادغام گـروه  بر اثريافت كه 
ملي محقق نشد، نقش سياسي و اجتماعي ايلات كاملاً محو نشد و پس از سقوط جامعة 

  .عال شدندرضاشاه دوباره ف
خواه و نوساز،   گيري دولتي تجدد  رغم انقلاب مشروطه و قدرت  علي ،چرا: سؤال اصلي

و  توسـعة سياسـي  يابي به معيارهاي پيشـرفت و   ساخت اجتماعي و سياسي ايران در دست
  اجتماعي ناكام بود؟
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سـاخت قـدرت و دولـت رضـاخاني بـا سياسـت ناسيوناليسـم فرهنگـي،         : ها    مفروض
ها و علايـق    به ارزش اعتنايي بيمدرنيستي و مدرنيستي بر ديگران و  دهي گروهي شبه  برتري
اد تعـارض در رونـد اصـلاحات اجتمـاعي و     ج ـها، سبب اي  فرهنگ  ها و ساير خرده  قوميت

تفاوتي سياسي، كاهش علاقه به امـور عمـومي و موجـب      وحدت ملي، ازدياد نااميدي و بي
امكـان   ،درنتيجه. شدها  آن از مركز و افزايش حس بيگانگي درها   گريز هرچه بيشتر قوميت

  . دولت منتفي شدـ   شهروندان يك ملت در مقامپنداشتن خود 
  

  ارچوب مفهومي و روشيهچ .2
حقوق شهروندي متضمن  ةهم چونرسد كه   نظر مي بهمورد ارتباط سياست و شهروندي  در

شوند، هرگونـه    يك بستر اجتماعي اعمال مي جا كه تعهدات در  هستند و از آن 1 توزيع منابع
همچنين از لحاظ تاريخ سياسي نيز هـر   ،دارددربر  بحثي از شهروندي بررسي قدرت را نيز

تـر    شهروندي در گفتمان سياسـي برجسـته   ةايدسياسي دگرگون شده،  ةجامعوقت ماهيت 
نوع قدرتي كه در دسترس صاحبان آن قـرار   درواقع،). 18 -  16: 1381 فالكس،( 2شده است

هـايي كـه قـدرت      استفاده از اين قدرت، موضوعات اعمال قدرت، سياسـت  ةنحوگيرد،   مي
 ، وكننـدگان قـدرت    هـاي ذهنـي و انضـمامي اعمـال      هاست، ويژگـي  معطوف به اجراي آن

اين عناصر و . هاي موضوعات اعمال قدرت در اين رابطه بسيار مهم هستند  ويژگي درنهايت
. اند مطرحنوع قدرت و اثر اين قدرت در بحث ناسيوناليسم و شهروندي  دهندة شكلعوامل 

؛ شـوند    مـي اين عوامل به شكلي تاريخي مدنظر هستند و در برشي خاص از تاريخ بررسي 
ر مباحــث شــهروندي و ناسيوناليســم بــدون دآن  تــأثيركــه اصــولاً بحــث قــدرت و  چــرا

مند را در روند  زيرا گسستي نسبي و تاريخ ؛ريخي قضيه ابتر خواهد بودتا ةجنبدرنظرداشتن 
منـدي در مـتن حاضـر از      مفهوم تاريخ ،سان  بدين. كند  تحولات فكري و انضمامي ايجاد مي

بر اين مبنا استوار اسـت كـه كجـا و چـه زمـاني      «اين مفهوم . اهميت برخوردار خواهد بود
» كنـد   را متـأثر مـي  هـا   آن افتـادن  اتفاقياسي، چگونگي ها و فرايندهاي س  شدن پديده حادث

)Tilly, 2006: 421 .(بـودن   تـاريخي  ،مباحث ما حـول امكـاني، حـدوثي، اتفـاقي     ،عبارتي به
  .تمركز دارد ،به نام ناسيوناليسم و شهروندي ،اي خاص  پديده

بر مبناي شواهد تاريخي و از منظري فرهنگـي و مـرتبط بـا عامـل قـدرت اسـت كـه        
ها پيشـاپيش موجـود و از     پندارند، چنين نيست كه ملت  ها مي  برخلاف آنچه ناسيوناليست«

مستقل باشند و اكنون تأييد و حيات مستقل فرهنگي خود را طلـب كننـد، بلكـه     ديگر يك
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ها وجود دارند و نـه    در بدو امر، نه ملت. سازند  هايند كه ملت دارند و ملت مي  اين فرهنگ
هـاي پسـت و     هاي عاليه جايگزين فرهنگ  فرهنگ. دهند  نه چيزي انجام مي چيزي دارند و

هـا صـرفاً   ‘ملت’. يابد  شود و سپس اين امر اهميت سياسي مي  همگوني جايگزين تنوع مي
ها بـه تحـول تـاريخي شـهروندي و ناسيوناليسـم مربـوط         اين. اند  سياسي اين پديدهساية 
كه ناسيوناليسم با احساسات ناسيوناليستي و ملي پيونـد تنگـاتنگي    جايي آناما از  ،شود  مي
زنـدگي  شـيوة  بسيار عميقي در ريشة بايد گفت كه بروز احساسات ملي در سياست  ،دارد

واجد در هر كشـور  عالية زندگي سبب گسترش يك فرهنگ شيوة اين . انسان معاصر دارد
به جايگاه  ،شوند  يا در آن پذيرفته نمي شود و كساني را كه بر اين فرهنگ تسلط ندارند  مي

اين وضـعيت ضـرورتاً افـراد را    . دهد  دو تنزل ميدرجة ] شهروندان[دردناك و تحقيرآميز 
ملـت  ـ   اگر شهروندي را با دولت و ملت و يا دولت ،در اين مورد. سازد  ناسيوناليست مي

يك مفهوم فراگير عمل  كه به عنوان آنجاي   بهيكي بدانيم، اين خطر هست كه شهروندي 
هاي فرهنگي مختلـف را بـه هـم پيونـد دهـد، بـه         تواند مردم متعلق به پيشينه  كه مي ،كند

منظـور از  . مفهومي نژادي تبديل شده و بنابراين با جوهرگرايي فرهنگي انحصار ايجاد كند
اشـد  ب  ها بسته مي  جوهرگرايي فرهنگي دفاع از يك هويت فرهنگي است كه به روي اقليت

  ).84 -  22 :1381 گلنر،(» هاست و دشمن آن
 شهروندي و اقوام و در تحليل وضعيت ناسيوناليسم نگرش ديالكتيكي رسد كه  نظر مي به

. توانـد سـودمند باشـد     نخست مـي  ايلات و نيروهاي گوناگون اجتماعي در عصر پهلويِ و
را به تأثير متقابـل و  تفكر و هم تصويري از جهان است و توجه ما  ةشيوديالكتيك هم يك 

بر مبنـاي ايـن نگـرش،    ). 29 -  24: 1384ريتزر، (سازد   سيال نيروهاي اجتماعي معطوف مي
 ،بـر ايـن اسـاس   . كمك كند ديگر يكاز ها  آن توان اميد داشت كه اين رابطه به يادگيري  مي

من تداوم  دادنِ شكلدر «اند   شكل گرفته» ديگري«و » خود« و »من«ميراثي كه در گذشته در 
محتـواي   ،پـس ). 38 -  32: 1389 فـي، (» كه بميرم، تداوم خواهد يافـت   زماني يابند و تا  مي

هاسـت، اهميـت    فرم اجرا و حدوث آن دهندة شكلها و رويدادهاي مورد بررسي، كه   پديده
نيروهاي سياسي و اجتماعي  ةرابطالبته اين روش صرفاً از بعد روش تحليل . يابد  وافري مي

هـا و    هـا و هـم ناهمسـاني     تـوان همسـاني    زيرا در اين نگرش هـم مـي   ؛شود  استفاده مي آن
زمـاني و   تضادهاي وضعيت سياسي و اجتماعي در هر مقطـع تـاريخي را بـه صـورت هـم     

 بـر  مبتنياما اين امر حتماً منجر به خروجي معيني از متن اين تحولات  ،درزماني وارسي كرد
  . شود  گون نميهاي گونا  تضادها و تقابل
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  پهلوي اول دورةناسيوناليسم در  .3
در اين باره، . مرتبط است» ستيزي  ديگر«و » ديگرسازي« و »قدرت« ةمسئلبا  اًاين بحث عميق
خاصـي از   گيري و مشروعيت رضاشاه بر مبناي تـأمين نظـم و امنيـت، نـوع      پس از قدرت

و ستيز با » ديگرسازي«شدت به  بهاين ناسيوناليسم . ناسيوناليسم فرصت بروز و ظهور يافت
مهتري و  بر مبتنيسو با ساخت قدرت سياسي و سياستي    روي آورد كه از يك» ديگري«اين 

پـس ايـن   . برتري مطلق فرهنگي مركز و از سوي ديگر با كهتري ايلات و اقوام مربوط بود
سياسي از اين جهت كه با سـاخت   ؛اليسم هم سياسي و هم فرهنگي و جوهرگرا بودناسيون

قدرت سياسي پيوند يافت و فرهنگي از اين جهت كه معطوف به برتري مركـز و تخريـب   
  . اجزاي اين ناسيوناليسم بررسي خواهد شد ،ادامه در. ها بود  اقوام و حاشيه

  
  گري و دگرستيزي  ايراني 1.3

ان را متقاعد كـرد كـه راز   فكر روشندر نيل به اهداف انقلاب،  ،طلبان مشروطهناكامي نسبي 
دهـي    پيشرفت غرب در ساختار و نظام پارلماني، بلكـه در يگـانگي ملـي و الگـوي سـامان     

 ـكه داد و سـتد و   آنتأمين امنيت براي ، همچنين اجتماعي و سياسي اين كشورهاست  ةمبادل
ترين قشـر    راه افتد از مطالبات مبرم گسترده بههاي اقتصاد مملكت   كالا ممكن گردد و چرخ

هـاي لازم از سـوي نيروهـاي اجتمـاعي و       زمينـه    ،بنابراين. شهرنشين و محافل تجاري بود
ايجاد قابليـت دسترسـي و اعتبـار نسـبي و غالـب       و استعاري ةجنبسياسي مهم براي ايجاد 

ايـن وضـعيت موفقيـت    . گفتماني مهيـا بـود  تسلط خصلت نفي و نقد و درنهايت هژموني 
 . كرد  يابي تضمين مي  گفتماني خاص را در قدرت

به ايـدئولوژي   بود، گرا و اقتدارگرا كه مطابق بينشي عمل ،ناسيوناليسم نوخواه ،سان  بدين
شد هويت ملـي و    بر اين اساس، آن چه بايد در آدمي بيدار مي. دولتي جديدي مبدل گشت

. بر همين مبنا بود كه از ديكتاتوري رضاخاني حمايت شد. مضمر در آن بودالزامات سياسي 
ايتاليا و  فاشيسمِ ةتجرببه  ،مرج و هرجبراي غلبه بر  ،هواداران توسل به استبداد ،در اين دوره

هـاي    ها با ايـدئولوژي   حل راهگونه   اين. مليت نظر داشتند مورد ن آلماني دراهاي متفكر  نظريه
هاي محلي، مراسـم و آداب و    هاي محلي، لهجه  ما بايد فرقه«: يافت  نه نيز پيوند مينژادپرستا

تـأثير   تحـت شـدت   بهرضاخاني  دورةتمان ناسيوناليسم فگ. »احساسات محلي را ازبين ببريم
بـا  . شد محسوب ميجهاني  ةصحنآن زمان بازيگري فعال در   ناسيوناليسم آلماني بود كه در

ها در آن امكاني بـراي اتكـا بـر عنصـر نـژادي        پركشاكش ايران و تنوع قوميتكه تاريخ  اين



 ها تأكيد بر قوميتبا ناسيوناليسم از منظر شهروندي در عصر پهلوي اول؛    74

  

گذاشت، گفتمان ناسيوناليسـتي ايـن دوره بـه اشـكال       ويژگي مليت ايراني باقي نمي منزلة به
 كـاتم، (و براي آن توجيهي فراهم آورد  بگيردها را ناديده   كوشيد تا اين واقعيت  گوناگون مي

وضوح به نقش ذهني و عيني تحولات اروپـا در   بهتوان   مي ،اين ترتيببه ). 29 -  28: 1371
  . برد پيدهي به ذهنيات و عمل نخبگان در تحولات ايران   شكل

كه وي اسمي از هيتلر و حـزب   آنها پيش از   به گواه تاريخ، مدت«با تمام اين اوصاف، 
يك ناسيوناليست معتقد به برتري نژاد آريايي بود و بنابراين نقش رايش سـوم   ،نازي بشوند

 ،تجلي ايـن امـر  ). 132: 1373 كاتوزيان،(» ها بوده است  تنها عاملي براي تشديد اين گرايش
ستيزي جلوه پيدا كرد كه بعـدها فرهنـگ     به شكل بيگانه ،در رفتار فرهنگي حكومت پهلوي

شد و فرهنگ و زبان اسلامي و عربي مورد هجـوم واقـع شـد     اتثناروپايي از اين قاعده مس
اي تحميلي به   پديدهمثابة به ها  آن در اين دوره، اسلام در متن گفتمان). 91: 1356 صفايي،(

شد كـه هـدفي     داريوش و سرزمين هخامنشيان و ساسانيان نگريسته ميو  سرزمين كوروش
  بـه عناصر گفتمـان اسـلامي   . و بوم نداشت كردن اصالت و هويت شفاف اين مرز آلودهجز 
شدند كه ضـرورت يـك اسـتراتژي      غيرطبيعي و تهديدزا تعريف ميو  عنصر ويرانگر منزلة

، ايـن  ايـن  بـا وجـود  ). 176: 1382 تاجيـك، (كـرد    نظارت و كنترل مستمر را ايجاب مـي 
نظران معتقدنـد   صاحبكه برخي   چنان. ستيز نبود  رويكرد به طور مطلق ضدمذهب و اسلام

با طرح اقتدار مداوم فرهنگ ايرانـي در تمـدن پـيش از اسـلام، ادعاهـاي       ،كه اين رويكرد
  اسـلام نـه بـه    ،در اين نگرش. كرد  اسلامي را رد مي دورةموجود در مورد برتري فرهنگي 

بلكه در قالب هويتي جمعي مدنظر بود كه بايـد در راسـتاي تحكـيم     ،كنشي مذهبي منزلة
اما واقع امر چنين است كه اين موضوع با هر نيتي كـه انجـام   ، كار برده شود بهيسم ناسيونال

شكوه شاهنشـاهي باسـتاني را   شيفتة ناشكيبا و و  اي ناسيوناليسم راديكال  يافته باشد، گونه
 داد كه پيامد آن چيزي جز تلاش بـراي تضـعيف مـذهب نبـود      روي اسلام قرار مي در رو
  ).127 -  124: 1390كاتوزيان، (

  
  گرايي  باستاني 2.3

بلكه حقيقتي اسـت كـه بـا ورود     ،چه كه ما اكنون هستيم آنايرانيت نه  ،بر اساس اين اصل
هـا    ايـن . تكريم اسـت  ةشايست خود  اين دوره در كليت. اسلام منهدم و تخريب گشته است

هاي   ويژگيخوي ايرانيان باستان و حتي   و  خلق، آيين و رسوم فرهنگي، شتدزرشامل دين 
در اين   ).141: 1354 ؛ طبري،203 -  202: 1357 آدميت،(شود   نژادي و جسماني آرياييان مي
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عامل عمده را بايستي در نيازها و اقتضـائات تـاريخي و اجتمـاعي تشـكيل نخسـتين       ،ميان
براي حكومتي كه ريشه در كودتا و قدرت نظامي داشت و . حكومت متجدد در ايران يافت

كـرد، ظـاهراً ناسيوناليسـم      داخلي عمـل مـي  هاي  دي برخلاف ساختارها و جريانتا حد زيا
با تمركز بـر   ،ترتيب بدين. بخشي به آن باشد  مناسبي براي مشروعيت ةپايتوانست   آريايي مي

هويتي متجـددان   ةپروژدست آورد كه  بههويت باستاني، گفتمان ناسيوناليستي اين امكان را 
اين ادراك بر ). 96: 1387 كچويان،(معنادار سازد و وجهي بومي به آن بدهد ها    هرا براي تود

و  نـد بودچيـز    گرفت كه مطابق آن گروهي خاص مركز همه  مداري شكل مي  نوعي قوم ةپاي
هاي افراطـي از نابردبـاري     تواند شكل  اين امر مي. شوند  با آن ارزيابي مي مقايسهديگران در 

  ). 36  -   35: 1381 كوش،(سياسي به خود بگيرد مذهبي و حتي  و فرهنگي
وجوي خلق و تقريـر اصـالت نـژادي اسـت،       در اين معنا كه در جست ،هويت فرهنگي

. شود  پردازي مي  گاه ايدئولوژي  شناسانه از هويت است كه تكيه  تصوري زيست بر مبتنياغلب 
كه ميـراث   آنبر اساس  ،بينجامد كه فرد» نژادسازي«تواند به   جوي تبار مي  و  جست ،رو   ايناز 

اين امر به وضـعيتي منجـر   ). 157: 1386 نظري،(يابد   تشخص مي ،بيولوژيك خودي است
 ،انفكـر  روشـن . كند    ياد مي» انديشي مدرن و جديد مطلق«گرديد كه نگارنده از آن به عنوان 

ر را از ابعـاد مطلـق   جديد، بيشترين تأثي ةانديشپس از برخورد با وضعيت غرب و آموختن 
برداشـت   بـر  مبتنـي بيشـتر   بودنش مبهماين برداشت با . گرفتند مدرن و ناسيوناليسم ةانديش
  . خطي از تاريخ و الزام تشابه همگاني به آن بوده است تك

گرا بـوده    هاي باستان  پردازي  اشارات فوق، در ايران هم ناسيوناليسم مقارن با روايت طبق
 ؛نخست دو منطق استراتژيك را مدنظر داشتند ان ناسيوناليسم عصر پهلويِپرداز  نظريه. است

هـاي    تحقيـق  تـأثير  تحـت به بازنمايي روايتي از هويـت پرداختنـد كـه تـا حـدي       ،نخست
گيري ميراث و فرهنگ ايراني   كه بر قدرت ايندوم . بر اصالت متمركز بود و شناسي بود  شرق

ايـن  ). Kashani, 2002: 173(كردنـد    از آن تأكيد مـي  داشت گذشته و هواداري گرامياز راه 
. آريايي تقسيم شوند  به آريايي و غير ،شد تا جوامع، به شكلي كلي و مبهم  وضعيت سبب مي

روا  را مهـري  هـاي قـومي و مـذهبي كـم      هاي فرهنگـي و اقليـت    قوميت در قبال در نتيجه،
  :گويد  طور كه آشوري مي  همان. داشتند مي

ايرانيـان بـه هويـت قـومي خـويش       ةديرينخود را بر آگاهي  ةپايليسم مدرن ايراني ناسيونا
خود را بـر تـاريخ پـيش از     ةتكيفرهنگي است و در اوج خود  ةديرينگذارد كه هويت   مي

شناسـان    زبـان  ةشناسـان  باسـتان هاي   با كوشش ،در قرن نوزدهم ،اين تاريخ. گذارد  اسلام مي



 ها تأكيد بر قوميتبا ناسيوناليسم از منظر شهروندي در عصر پهلوي اول؛    76

  

بر گماني از ايرانيت نـاب   ،خود ةگرايان  گزافهدر شكل  ،ناسيوناليسماين . اروپايي كشف شد
تكيه داشت كه ناگزير با اسلام به عنوان ديني بيگانـه بـا ايرانيـت نـاب سـر سـتيز داشـت        

  ).188  -   187: 1377 آشوري،(

نبودند اما در رونـد  » ديگري«عواملي كه مشمول  در نقش ،اروپاييان ، سهمدر اين مورد
نظر مـد مـؤثر بودنـد،   » ديگـري «متصلب مشـمولين   ةدايرايجاد آگاهي ملي و قومي و بروز 

 ـسو به اعراب و دين و مذهب اسـلام بـه      از يك ،در اين ناسيوناليسم. است عنصـري   ةمثاب
از سوي ديگـر هـم ايـلات     و شدند  ايران پاك مي ةچهرشد كه بايد از   ستيزنده نگريسته مي

نگاري   نوعي تاريخ ،ترتيب بدين. شدند  مانعي در راه پيشرفت ايران تلقي مي ةمثابمختلف به 
كه  اينضمن  ،اين امر. داد  كار خود قرار مي ةسرلوحگري را   بينانه رواج يافت كه ايراني  مطلق

 ـ  رانِيبه ا بود، مرتبط يقوم يها  فرهنگ  خرده طرد و بسته يسميوناليناس به از  شيپرافتخـار پ
 بـر  يمبتن ـ يادي ـحـد ز  تـا  ها شيگرا نيا زين يتئوربه لحاظ . اسلام دائم در حال ارجاع بود

اين تفكـرات ميـان خـود و ديگـري خـط      . بود يستينيو دارو انهيو نژادگرا كينگرش رمانت
موقعيـت  هـايي اسـت كـه در      پررنگ تمايز را ترسيم كرده كه پيامـد آن سـركوب فرهنـگ   

عصـر پهلـوي نخسـت بـه شـكل       اين امر در مورد ايـرانِ . قرار دارندتري   انضمامي ضعيف
نيـروي  « ،در ايـن زمـان  . اصيل و باستاني بروز كرد و شدن تجربيات ايران پرافتخار يزهئالايد

گرايـي رمانتيـك، خشـم و شـرمندگي ناشـي از انحطـاط فرهنگـي،          جنـبش ملـت   ةمحرك
ناتواني سياسي بود و دستاوردهاي واقعي يا خيالي ايران باستان آن ماندگي اقتصادي و   عقب

هاي موجود، احساس حقارت و   از بابت برخي هنجارها و سنت ،اين جنبش. برد  را پيش مي
. باليـد   كرد، ولي درمقابل به شكوه و جلال واقعي و خيالي روزگاران مي  گاهي شرمندگي مي

كه اروپاييان با نگاه بـه آنـان چـه     اينو رسمشان و نيز  اين جنبش از بابت مردم عادي و راه
ولـي تبليغـات پرهيـاهويي در مـورد      ،زده بـود   خواهند داشت، خجلت ‘ما’ ةدربارتصوري 

اين تفكر ). 181: 1383 تاجيك،(» راه انداختند به» نژاد آريا«كوروش، داريوش، انوشيروان و 
» نـژاد سـفيد  «ها، ايران را از     با ارجاع آغاز تاريخ ايران به مهاجرت آريايي ،به شكلي بود كه

اسـتعداد و هـوش    و شمردند كه در مقابل نژادهاي ديگـر از سـاختار فيزيولوژيـك     برتر مي
 مراتب نـژادي   سلسله ةردترين   در حالي كه نژاد سياه واقع در پايين ،بسياري برخوردار بودند

در ايـن  ). Kashani, 2002: 144(برد   سر مي بهو در بربريت  داشت عداد راو كمترين است بود
 ،از اين منظر. شود ميارچوب، اين سرنوشت به صورت جرياني تقديري و تاريخي ارائه هچ
طلايي كه اكنون در پـس زمـان بـه شـكل      ةگذشتبايد تلاش مقدسي را در جهت بازيابي «
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اميدوارند كه تمدن پرشكوه گذشته از راه احيـاي  ا ه آن .ظالمانه مخفي شده است انجام داد
 »روح واقعي و حقيقي ملت توسـط نسـل آينـده دوبـاره همچـون خورشـيدي بدرخشـد       

)Smith, 1981: 60-65 .(گرايي اطاعـت از آن و    حل اين اوضاع در دولت راه ،از سوي ديگر
توانسـتند    تأييد اين امر مـي در . شد  هاي آنان انگاشته مي  مردان و سياست  اميدبستن به دولت

جمعـي اسـت كـه     ةارادناسوناليسم وضعيتي ذهني و به معنـاي  «گونه استدلال كنند كه  اين
  .)Kohn, 1995: 11-14(» منتهاي وفاداري نسبت به دولت ملي است گر نشان
  
  ناسيوناليسم جوهرگرا 3.3

هـاي ايـن     ريشـه . اسـت  نظر فرهنگي در ةجامع مثابةدر اين شاخه از ناسيوناليسم، ملت به 
 3و در آثـار بزرگـاني ماننـد هـردر فيشـته      مـيلادي  هجدهمقرن توان در آلمان   مفهوم را مي

انجامـد    گرايي مي  ناسيوناليسم هردر به شكلي از فرهنگ. جو كرد  و  جست) م 1814- 1762 (
ملـي و   هاي    مداري، بر آگاهي و ستايش از سنت  به جاي درخواست سياسي براي دولت ،كه

يـا  » طبيعـي «هـا واحـدهاي     پيامد اين نظر اين است كه ملت. هاي جمعي تأكيد دارد  خاطره
ها  آن ،انساني ماندگار باشد ةجامعهاي باستان دارند و تا وقتي   اند كه ريشه در زمان  ارگانيك

گـرايش طبيعـي    گـر  نشـان هـا    تقسيم نوع بشر به ملـت  ،از اين منظر. هم باقي خواهند ماند
زندگي مشتركي دارنـد   ةشيوشينه و يپ  و شدن به مردمي است كه فرهنگ نزديكها به   انسان

وجود  بهكل آدميان  ةوسيلكه طبيعت معلول بشري به  ،پس اين نظريه). 157: 1389 هيوود،(
هـاي مجـزا و     آدميان هميشـه بـه صـورت گـروه    «: شود  انتزاعي غيرعلمي و مبتذل مي آمده،
اين   .اند  زبان و فرهنگي خاص ساخته شده به سبب محيط خود،  ،دارند كهشده وجود  تقسيم

سـوي ديگـر   ). minogue, 1965: 57-58(» هاسـت  شخصـيت آن  ةدهند نشانزبان و فرهنگ 
  . شود  سازي زبان در راه يگانگي و وحدت ملي مرتبط مي قضيه نيز با مهندسي و پاك

سي زبان در قالب ملي به شكل جريـاني  ملي، در اين مقطع مهند سان يكدر مورد زبان 
تعبيري،  به). 225: 1385 اتابكي و زوركر،(شد   رايج بيشتر كشورهاي خاورميانه را شامل مي
گيري سياسي در جهت ايجاد تغييـر اجتمـاعي     ناسيوناليسم در خاورميانه آشكارترين جهت

در  ،هـاي جديـد    گـاره هـا خلـق ان    روي ناسيوناليست   شد و موضوع اساسي پيش  قلمداد مي
بـود   ،گذاري خود  هويت و ارج و بندي همبستگي  قدرت و صورت بر مبتنيراستاي وحدت 

)Halpern, 1970: 212-213 .(به خود باز  نداشتن زدگي و اطمينان  اين امر به احساس خجالت
گشت كه در مواجهه با غرب ايجـاد گشـته بـود و بـا تمركـز بـر مفـاهيم ناسيوناليسـم           مي
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 ةنحـو تأمـل  درخـور   ةنكت ـاما  ،گرا و دولت متمركز قدرتمند سعي در جبران آن بود  گذشته
 و ايـن تفكـرات اسـت كـه طبـق آن بيشـتر ايـن اقـدامات از سـوي نظاميـان           پرداختن بـه 

انديشـي و اطاعـت محـض از     مطلـق اجتماعي بـا   ـ  هاي سياسي  مداران و ايدئولوگ  سياست
فراينـدي   تاًضمن آن مواردي همچون اصلاح زبـان عمـد   يافت كه  مافوق و شاه تحققق مي

اي نظيـر ايـلات     ـ اجتماعي و معطوف به حذف نيروهاي اجتماعي سنتي و حاشـيه   سياسي
  . شناسي محض  شد تا زبان  محسوب مي

  
  ها و ناسيوناليسم  قوميت 4.3

ردپـايي از  تـوان    كـه اصـولاً نمـي    چـرا  ؛شود  اين بخش از بحث مربوط به مسائل ايلات مي
هاي قومي معطوف به هويت صرفاً قومي و كسـب قـدرت سياسـي در تـاريخ       حضور بحث
هاي متجددانـه بـا ايـلات و عشـاير       رضاشاه با اجراي سياست ، در عصربنابراين. ايران يافت

هايي كه صرفاً بر مبناي علايق و خاستگاه قومي خويش به مقابله با   تا با گروهشد  ميبرخورد 
حـدي    تـا ناسيوناليستي بستة هاي   اما پس از اجراي سياستپرداختند،  ميهاي دولت   سياست

اين علايق فرصت بروز يافتند كه البته صرف عوامل داخلي و حكومتي در ايـن امـر دخيـل    
دلايل ايـن نظـر بـه    . اي و متأخر دانست  هاي قومي را در ايران بايد سازه  هويتبلكه  ،نبودند
 شـود؛  مربـوط مـي   حضور نيروهاي خـارجي و بيگانـه  و  كسب قدرتنخبگان براي مبارزة 

گيـري    فراينـد شـكل   بر هاي مستقر در مرزها و درنهايت  قوميتدر ها  آن خصوص تأثيرات به
  .هاي قومي  و روابط اين دولت با هويت شد ميدولتي كه به طور عمومي دولت مدرن ناميده 

بـه طـوري كـه     ،انـد   نيرويي اثرگذار بـوده ايلات و عشاير در طول تاريخ ايران همواره 
مشـاركت  . اند  اي ايلي داشته  هاي ايران، تا پيش از ظهور رضاخان، پايه  تقريباً تمام حكومت

بسيار فعال اين نيروها در زندگي اقتصادي و اجتماعي ايران تا به سلطنت رسيدن رضاشاه 
عيت عشاير و تقويـت تـوان   افزايش جم. هاي خاص تاريخ اقتصادي ايران است  از ويژگي

مالي سران عشاير و گستردگي تدريجي وظايف اداري آنان بـر پـويش قـدرت سياسـي و     
 قـدرت  بـه  از زمـان  . اي شتاب بخشـيد   هاي عشيره  يافتن گروه قدرتاقتصادي و سرانجام 

اجتماعي ايلات تغيير و تحول يافت؛ از جمله عـواملي كـه   ـ  سياسيرسيدن رضاشاه نظام  
استقرار يك حكومت اقتدارگرا و متمركز، تصويب قـانون  « گذاشت، تأثير تحولات ر ايند

شناختن مالكيت خصوصـي، دخالـت حكومـت در امـور مالكيـت       رسميت بهثبت اسناد و 
). 123  -   122: 1386 ازغنـدي، (» كـردن عشـاير اسـت    قاپو تختهمراتع و اراضي كشاورزي و 
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ا، قـدرت پيشـين را از ايـلات گرفـت و حقـوق      ه ـ  با اتخاذ و اجراي اين سياست ،رضاشاه
ها   اين سياست. تا حد زيادي ناديده گرفت شهروندي و ناسيوناليستي را اجتماعي و سياسي

در ادامـه  كـه   قوميهاي  نه گروه و شد  به موضع ساخت سياسي ايلات و عشاير مربوط مي
  .شرح داده خواهد شد
كند كـه از قـاموس     در اجتماعاتي بروز ميناسيوناليسم «توان گفت   مي ،از منظري مدرن

كند، اجتماعي با اعضاي متحرك بدون لقب كه ادَاي جوامـع    بسته استفاده مي  هم ةجامعيك 
نخسـت،  : انـد   گونه اجتماعات اساساً محصول دو واقعيـت   اين. آورد  صميمي را در مي ةبست

هـركس موقعيـت خـود را     ناپـذير پيشـين كـه در آن     مراتبي انعطاف سلسلهاضمحلال نظام 
شد؛ دوم، اين واقعيت كه ماهيت كـار در نظـام جديـد ايجـاب       دانست و از آن جدا نمي  مي
ايـن امـر   ). 90  -   89: 1388 گلنـر، (» كرد كه اين نظام در قالب فرهنگي عاليه عمـل كنـد    مي

. كند  پذير مي  هاي مركزي قياس  هاي ايلي و قومي مستقر در حاشيه را با گروه  وضعيت گروه
كه گفتمان ناسيوناليستي   چنان. نخست اين وضع تا حد زيادي ظهور يافت ،در عصر پهلوي

گفتمـان خـاص    ،ترتيب بدين. نظر ساخت سياسي بر كليت ساخت اجتماعي تحميل شد  مد
ايـن  . ناسيوناليستي در دسترس همگان قرار گرفت و تقريباً كل جامعه با آن آشـنايي يافتنـد  

 ،ايل«زيرا  ؛ز سوي دولتي انجام گرفت كه با نظام ايلي داراي وجوه افتراق اساسي بودبرنامه ا
تساوي اعضا و از طرف ديگر متفرق و پراكنده نسبت به  بر مبتنياز نظر اجتماعي، همگن و 

از نظـر سـاخت،    ،عدم تساوي و بر مبتنيكه دولت ناهمگن و    هاست؛ در حالي  ساير تشكل
پشت؛ در حالي كه دولت بـر   در پشتپيوندهاي خويشاندي  بر مبتنيايل . تمراتبي اس  سلسله

امـا  ). 214  -   213: 1379 زاده، نقيـب (» روابط غيرشخصي و پيوندهاي متعارض استوار است
هـا،    سو درصدد استيلاي قوم و زباني خاص بر ساير اقوام، ايلات، زبـان    اين گفتمان از يك

هـا جـايي بـراي     گفتماني آن ةمحاصركردن فضاي حياتي و  تنگها بود و با   لهجه ،ها  گويش
ها بر حالت جمـود و    فرهنگ  شد كه خرده  پس سبب مي ،شتگذا  نميعرض اندام آنان باقي 

هـاي    سياسـت  در قبالمطلق و خشن  و و موضعي خصمانه ودشافزوده  ناپذيريشان انعطاف
كرد تا هويت اوليه و از قبل موجود را   تلاش مي«يسم اين نوع ناسيونال. دولت مركزي بگيرند

از پيش موجود را بـه سـطح    ايِِ  اي و طايفه  هايي مانند هويت ايلي، خانوادگي، قبيله  در قالب
نـه   شـد     يم قلمداد يمحور عنصر برهه نيا در كه يزيچ رايز كند؛ متحولارچوب ملي هچ

 اغتشاش آن يةسابود كه در  يمل يگانگيمردم، بلكه تحقق  متيحاك ايتفكر حكومت قانون 
  ).Amuzegar, 1991: 139-140(» تسكين يابد يتيهو يها  هيپا در تنش و
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هـاي ايلـي     در گروه ،پيش از انقلاب مشروطه ،هاي زباني و مذهبي مختلف ايران  گروه
قدرتمند مانعي مهـم در   گيري رضاخان، رؤساي ايليِ  پس از قدرت. گوناگوني واقع بودند

پس رضاشاه به مبارزه با آنان پرداخـت و  . سر راه تشكيل دولت متمركز ملي و ملت بودند
خلع سلاح ايلات و تخريب قدرت جنبة البته اين پيروزي از . در اين مبارزه نيز پيروز شد

اي پـس از كنـاررفتن رؤس ـ  . سازي مدرن ملتموفقيت در امر جنبة نه از  و سران ايلي بود
تدريج بـه   بههاي زباني و ايلي و مذهبي   كردن عشاير، گروه قاپو تختهايلي و تداوم سياست 

نوعي ناسيوناليسـم قـومي    ،ترتيب بدين. شكلي درآمدند كه بعدها به قوميت معروف شدند
آن خودمختـاري و در شـكل   عمـدة  زبان و تا حدي مذهب ايجاد شد كـه هـدف    بر مبتني

  .اش جدايي بود  افراطي
  

  شهروندي در ايران. 4
موجـد  هـا   آن هـايي را در فهـم    هويت ملي و شهروندي دشـواري  هاي تفاوتها و   شباهت

ارچوب هنجارهـاي  ه ـشهروندي بيشتر مفهومي معطوف به جايگاه اسـت و در چ . شود  مي
در . سياسـي را مـدنظر دارد   ةجامع ـشود كه حقوق و وظـايف اعضـاي     حقوقي تعريف مي

 از ،ـ سياسي است و افراد با نـوعي خودآگـاهي    اجتماعيصورتي كه هويت بيشتر مفهومي 
 ،يابنـد و   خود را مـي  ،بخشيدن به شخصيت اجتماعي و فردي قوامتوانايي  و هويت خويش

هرچنـد  . كننـد  ترسيم مي يش راخوالگوي هويتي خاص  ،با طرح الگوي معنابخش رفتاري
گونـه    داننـد، ايـن    تر از جايگـا حقـوقي مـي     ري از محققان مفهوم شهروندي را گستردهبسيا

سياسي  و دهد كه شهروندي حقوق و وظايف اجتماعي  ها اين واقعيت را تغيير نمي  استدلال
ولي بـا وجـود ايـن    ). Carithers, 1985: 7-9(كند   اعطا ميبدان و مدني را در جامعه منع يا 

كـه   ،نيازهاي ضروري چون ناسيوناليسم  ده انگاشت كه در صورت فقدان پيشتوان نادي  نمي
 ،گيرد مي هاي آن دربر  فرهنگ  فرهنگ و خرده و تمام اعضاي جامعه و كشور را با تمام تاريخ

بيني اعضاي جامعـه بـا     همه بر مبتنيو نيز دولتي كه بينش آن دور از انديشه و عمل مطلق و 
توان انتظار داشت كه ساختار حقوقي لازم براي تحقـق    آن باشد، نميتمام مزايا و مشكلات 

هاي اجتماعي و سياسي هستند كه شرايط را   پس اين ساخت. عيار شهروندي ظهور يابد تمام
آورنـد و نـه     مدني و اجتماعي فراهم مـي  و شهروندي و اعطاي مزاياي سياسي ةعرضبراي 

  . صرف مفهوم شهروندي
 ـ تـوان گفـت كـه هويـت ملـي        ين شـهروندي و هويـت ملـي مـي    براي تعيين نسبت ب



 81   زاده و ديگران محمدباقر حشمت

  

منابعي كـه بـراي    ؛منابع عيني ساختاري لازم براي شهروندي مدرن بوده است ندة آور  فراهم
هـاي    تاريخ و ديگـر سـنت   و موسيقي و ادبيات و با زبان و فهم هويت ملي ضروري است

 ،در غرب). Acloff, 2003: 274(د ان  روايت ملي هستند، درآميخته ةدهند تشكيلكه  ،فرهنگي
بندي جديـدي از شـهروندي بـر      صورت ةعرضپس از وقوع تحولاتي خاص، شرايط براي 

ـ دولت تلقي شده   ملتشهروندي عضويت در  ،در اين دوره. مبناي ناسيوناليسم فراهم شد
هـاي    ايـن نگـرش، جنبـه    ةپاي ـبـر  . هماني مؤثري برقرار شـد   و بين مليت و شهروندي اين

شهروندي زمينه را براي تعهد به هويت ملـي و حقـوق و وظـايف در قبـال آن      ةبرانگيزانند
همبسـتگي ملـي و    و زمينه را براي مشـاركت سياسـي   ،پس از مدتي ،اين تعهد. فراهم كرد

 :بر همين اساس است كه برخـي معتقدنـد  . ارچوب فراهم آوردهايجاد حس تعلق به اين چ
، جايگاه، وفاداري و وظايف حقوقي نسبت به مفهـوم انتزاعـي   شأن ةدربرگيرندشهروندي «

سـوي  ). Heater, 1990: 180(» شود  دولت است كه قدرت آن از فضيلت و هويت ناشي مي
اي هم در عمل متقابل اجتمـاعي و سياسـي و     ديگر اين جريان اين است كه شهروندي پايه

بـا   ه،ها داشته است؛ بدين معنا ك ـ  دهمنافع نيروهاي اجتماعي و سياسي و اثرگذاري آن بر تو
 نـد گرفتاي، اين تفكرات در دسترس عوام قرار   هاي انديشه  حمايت تحولات عيني از پويش

گيـري    اين عوامل منجر به شكل. براي جوامع خويش به ارمغان آوردند را  و انسجامي نسبي
زنـدگي متناسـب بـا     ةشـيو هايي اجتماعي و سياسي شد كـه پوشـش مناسـبي بـراي       سنت

هويت برتـر   ةمنزلترتيب، شهروندي به  بدين. ناسيوناليسم مرتبط با شهروندي و قوميت بود
» شـهروندي آن اسـت   عنصـر اصـلي ملـت   «پس بايد گفت كـه  . ملي تعريف و تثبيت شد

نخسـت   ناسيوناليسـم در عصـر پهلـويِِ    ةانديش يافتن تسلطاما با ). 150 :1385 عسكريان،(
ايـن  . مقابل با اين مفاهيم بود كاملاً در رايجزندگي  ةشيوبلكه  ،نبود حاكمشرايط  تنها اين نه

هايي قرار گرفت كـه بـا     در رويارويي با سياست 4،همراه با ذهنيت خشك و ناروادار ،سبك
بـا  . كـرد   ايلات را به بحث قومي تبديل مي مسئلةشد و   خصوصيت نارواداري مشخص مي

قدرت سياسي و هم از طـرف بيشـتر نيروهـاي     ةدارندهم از طرف نيروهاي  ،ها  اين انديشه
ها از   ها و واكنش  بخشي از اين كنش ،از طرفي. شد  بعدي برخورد مي  اجتماعي به شكل تك

چرا كه هر دو طـرف بـا نـاروايي ديگـري      ؛سوي هر دو نيروي جديد و قديمي طبيعي بود
تر بدانيم و آن هم   مندبودن را در يك طرف پررنگ نشمهم اين است كه ك ةنكت. رو بود  روبه

 بـر  مبتنـي عمل «زيرا كنش به معناي  ؛از طرف نيروهاي جديد صاحب قدرت سياسي است
تـوان در    را در اين زمان مـي » ارچوب خاصهشده و داراي چ انديشيدهطرح فكري از پيش 
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اما اين  ،شخص بودندنزد نيروهاي جديدي متصور دانست كه براي نوسازي داراي طرحي م
آينـد، بلكـه     وجـود نمـي   بـه تحولات از هيچ «زيرا اصولاً  ؛گرفت  صورت نمي خلأكنش در 

  ). 133: 1389 بديع،(» حاصل همايش نزديك سنت و تجددند
  
  ارهاي عمل كارگزاران ناسيوناليسمساخت 1.4
سازي مؤثر و معطـوف    سازي و ثبات  بستگيمه و مورد بحث از قابليت همگونگي دورةدر 

اين امر، از منظـر  . برداري نشد  درستي بهره بهبه سراسر ملت با تمام اجزاي ريز و درشت آن 
هـاي ملـي و     آلمان نازي، آگاهي ةتجربشناسانه و نژادگرايانه و  شرقزير تأثير آراي « ي،تئور

» ستقاده قرار گرفتساز مورد ا  پارچه ابزاري در جهت بناي ناسيوناليسمي يك مثابةنژادي به 
)Vaziri, 1991: 214 .(وطنان خود احساس همبستگي  بايست با هم  هر ايراني مي ،بر اين مبنا

هويتي كرده و در عين حال با همايسگان خود در فراسوي مرزهاي ملي احسـاس غيريـت   
جايي كه مجال بـروز بـه هـيچ الگـوي هـويتي ديگـري داده         از آن ،در اين بين. داشته باشد

ايـن هويـت بـا تأكيـد بـر      . باختنـد   بخش ديگر بايد رنگ مـي   شد، تمام تعلقات هويت  ينم
 ةهمبايست بر فراز     ارچوب دولت ملي به عنوان هويتي فراگير ميهناسيوناليسم ايراني در چ

ايـن تفكـرات و   ). 1383، ؛ احمـدي 1387، بشـيريه (هاي مادون ملي گسترش يابـد    هويت
افزايش قدرت دولت مركزي در برابر نيروهاي اجتماعي بود كـه   اقدامات بيشتر معطوف به

بـه تعبيـر    ،هاي خـود از نظـارتي سراسـربينانه     در طي آن دولت براي تحقق اهداف و برنامه
. گيري از ابزارهاي مراقبت و تنبيه استفاده كـرد   در جهت بهره ،)1392، فوكو(فوكويي كلمه 

سياست تبلور و ظهور با پوشش جديد در اماكن  بايست مطابق  نيروهاي مستخدم دولت مي«
  ). Chehabi, 1990: 219(» عمومي حاضر شوند تا ديگران نيز از آن متأثر گردند

ر عمل كارگزاران دمهمي است كه به ساختارهاي مؤثر  ةمسئلوضعيت مشروح متضمن 
 گران ساخت سياسـي از سـاختار و فضـايي    در عصر پهلوي نخست، كنش. شود  مربوط مي

جا كـه ايـن     اما از آن. آمدند  ذهني برخوردار بودند كه درصدد ايجاد ساختارهاي عيني بر مي
نخبگـان سـنتي   (گران ساخت اجتماعي  امر در مسير تطابق چندان روشني با نيروها و كنش

يكـي از نتـايج   . انجاميـد ها  آن ناچار به تقابل با بهقرار نداشت، ) مسلط در ساخت اجتماعي
نيـز   ،از سـوي ديگـر  . شد  ايلات به مسائل قومي مربوط مي ةمسئلايط به تبديل مهم اين شر

شده مستقيم و غيرمستقيم بيروني و دروني اين كنشگران و واكنش آنان بـا هـم    تجربهجهان 
در جهـات  هـا   آن ها و نتايج مستقيم و غيرمستقيم  واكنش و هاي متقابل  متفاوت بود و كنش
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گيـري ملـت و تحقـق راسـتين       ر شـكل داين جهات . داشتند مختلف و حتي متناقضي قرار
با تعليق تشكل شهروندي در سـاختار   ،بودند ورگذار يثتأشدت  بهشهروندي و ناسيوناليسم 

  .كردند  سازي را هم با مشكل جدي مواجه مي  اجتماعي، ملت
سـاختار  دافعة ها و تفكرات ناسيوناليستي، اين وضع، با وجود   پس از اجراي سياست

مـردم  تـودة  كـه    بـراي آن «زيرا  ؛توانست محركي براي توسعه باشد  مانند ايلي مي ،كاست
فعالانه در يك جنبش صنعتي وارد شده و هدفي را دنبال نمايد، معمولاً بايد توسط يـك  

در كشـورهاي در حـال توسـعه، ايـن كـاركرد را      . ايدئولوژي سياسي بـه تحـرك درآيـد   
در حقيقت ناسيوناليسم محتواي توسعه را وسـيع و پرقـدرت   . ردناسيوناليسم بر عهده دا
دهد كه قادر است باعث تهييج   هايي را مي  ها و سمبل  اي از ارزش  ساخته و بدان مجموعه

در ). 145: 13290روشـه، (» هاي جمعـي يـا اسـتعدادهاي فـردي شـود       و تحريك جهش
و ارزشي ملي و فراگيـر   ملتهستة  مثابةصورت حدوث اين وضعيت، شهروندي نيز به 

هـاي قـومي و ايلـي و نيـز       زيـرا گـروه  ؛ يابد؛ اما اين وضع محقق نشـد   فرصت ظهور مي
هـايي ماننـد زنـان، كـارگران و       گـروه «نيروهاي ستي و مـذهبي كنـار گذاشـته شـدند و     

ت ئ ـهاي مذهبي و قومي فارغ از اين كه نظم جديد را پذيرفته باشند يا خير، در هي  اقليت
در حاشـيه مانـدن   ). 16: 1390اتـابكي، (» جامعه ماندنـد حاشية دو و در درجة دان شهرون

. هـاي رقيـب بـود     ها نيز بيشتر مربوط به فرايند تمركز قدرت و حـذف قـدرت    اين گروه
 درواقـع، «اما ، شدت تقابل يافت بهبا ايلات  ،وظيفه  نظامپس از اجراي  ،همچنين رضاشاه

 »ها به شهروند طراحـي شـده بـود     هاي روستايي و ايلياتي  نظام وظيفه براي تبديل رعيت
)Abrahamian, 2008: 77 .( كه آگاهانه بوده و يا در آن مستتر بـوده باشـد،    ايناين امر، چه

اما مهم اين است كه ايـن برنامـه بـه شـكلي دفعـي انجـام شـد و        ، توانست مفيد باشد  مي
شـدند، همچنـان نسـبت بـه       نظـامي مـي   اعتمادي وارد دسـتگاه  بيدرنتيجه سربازاني كه با 

اي داشـت كـه     اين وضع ربط وثيقي با سـاختار قبيلـه  . ديگران احساس همبستگي نداشتند
ملـي  جامعـة  در بازتوليد خودشان و عدم پويايي ها  آن ويژه توانايي بهب ساختارها و تصلّ«

ي پايـداري آن  عوامل اصل» هاي ناهمگون و نيروهاي گريز از مركز  در جذب و ادغام گروه
ارتبـاط و تـأثير متقابـل و تغييـر     و  سـياليت  ،ترتيـب  بدين. )77: 1379زاده،  نقيب( اند  بوده

شـكل كـه تأثيرپـذيري      بدين. اي تقريباً وارونه در اين دوره نمايان گشت  ها به گونه  گفتمان
و روزشـدن و پـذيرش وجـود و حـق ملـي        نه در جهت تغيير و به ديگر يكها از   گفتمان

  .شهروندي ديگري، بلكه در جهت تصلب بوده است
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  ناسيوناليسم نوسازانه و ،دولت، قدرت .5
اي   انـد و آن را وسـيله    نوسازي مرتبط دانسته ةانديشبرخي علماي سياسي ناسيوناليسم را با 

انـد    آورده شـمار  بـه براي حفظ همبستگي و هويت طي دوران نوسازي و تحول سـاختاري  
بـراي تحقـق ايـن وضـعيت بايـد ارتبـاطي ميـان         ،از سـوي ديگـر  ). 52: 1389 وينسنت،(

هاي گوناگون اجتماعي   هاي اجتماعي و سياسي برقرار گردد تا روند نوسازي در لايه  ساخت
حصـر سـاخت سياسـي      بـي  و در ضمن آن نيرويي براي مهار قدرت بدياو سياسي رسوخ 

ايـن  . اجتماعي و سياسي منجر شـود ايجاد شود و به هماهنگي نسبي بين نيروهاي مختلف 
 ةطبقبا ايجاد  ،شهرياران خود«چرا كه  ؛شد  اروپا مشاهده مي ةتوسعهاي آغازين   امر در دوره
وجود آوردنـد كـه محـدوديتي بـر      بهمنصبان و ديوانيان، نيروي جديدي  صاحبوسيعي از 

دولتي  در جايگاه ،در حالي كه دولت رضاشاه). 122: همان(» رفت  مي شمار بهقدرت ايشان 
به تاريخ خطـي نگريسـته شـده كـه      ،بر مبناي اين نوسازي. فاقد چنين خصلتي بود ،نوساز

اين وضعيت با نگرشي معطـوف بـه   . تحولي از پيش معين و حتمي را براي آن متصور بود
شـود كـه در     دولت مطلقه بـه دولتـي اطـلاق مـي    «يافت كه مطابق آن   دولت مطلقه ربط مي

اين دولت بدون هـيچ مـانعي   . قدرت سياسي نه تقسيم و نه محدوديتي دارد ارچوب آنهچ
بر اين اساس، اعمـال مطلـق قـدرت از راه    . (Lousse, 1964: 44-48)» كند  اعمال قدرت مي

ولـي ايـن بـه     ،بوروكراسي و ارتش جديد و عدم تحمل ديگر مدعيان قدرت حـادث شـد  
معناي تطابق كامل اين ساخت سياسي با مفهوم تئوريك دولت مطلقه نيسـت؛ چـرا كـه بـه     

تـوان در    دولت فاقد هرگونه جوهر ذاتي اسـت؛ تنهـا ابـزاري اسـت كـه مـي      «لحاظ نظري 
 ،در تحليل ساخت سياسـي رضـاخاني  ). 26: 1389 وينسنت،(» كار برد بههاي مناسب   زمينه

ارچوب حقوقي و قانوني و بـه تبـع آن   هبر اساس چ نكردن عمل و تماعيبايد نااستواري اج
 ،دولتـي ملـي   مثابـة به  ،دولت مدرن. دقيق اين دولت را از آن انتظار داشته باشيم يكاركردنا

رام در مقابل دولت و قانع به  و نيازمند شهرونداني آگاه به حقوق و وظايف خود و ديگران
اما افراد حاضـر در سـاخت    ،بودن مردم خواسته شده مرا ،در عصر رضاشاه. حق خود است

  . شهروند از وظايف و حقوق خويش آگاه بودند و نه به حق خود قانع در مقاماجتماعي نه 
بايد گفـت كـه شـهروندي نيـز در      ،هاي مدني دولت رضاشاه  بر مبناي نااستواري بنيان

. گـردد   ي مواجـه مـي  هاي سياسـي و اجتمـاعي بـا مـانع جـد       بين ساختعلقة زمان قطع 
ناسيوناليسم مرتبط با آن نيـز در خـود نـوعي    . شهروندي مفهومي است با حدي از مدنيت

ناسيوناليسـم  اشـاعة  اي كـه درصـدد     از سوي ديگر، ساختار سياسي. مدنيت را مستتر دارد
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براي برخورداري از اين مدنيت، ساخت سياسي و اعضـاي  . بايد حامل مدنيت باشد است
هاي غيرشخصي اجتمـاعي و سياسـي و     تساهل و دغدغهو  تجربهو  آن بايد داراي اصالت

هـاي اجتمـاعي و     هاي مشخص اجتماعي باشند تا بدين منوال ارتبـاط بـين سـاخت     پايگاه
تواند موجـد جايگـاهي     اين ارتباط مي. قرار گرددسياسي به شكل مناسبي در طول زمان بر

بـه  از سوي ديگر، وضـعيتي مشـروع    ،درخور براي ساخت اجتماعي در مسائل سياسي و
ايـن  . ساخت سياسي براي دخالت در اوضاع ساخت اجتماعي و اعضـاي آن باشـد  منظور 

ناسيوناليسـمِ  خوبي در ظهور و بـروز   بهتوان نوعي مدنيت دانست كه تأثير آن   حالت را مي
  .شهروندمحور عيان است

اصلي نظام جديد  ةپاي در حكم ،خود بر ارتش مدرنهاي  اما رضاشاه در اجراي سياست
 اهميـت . ارتش دائمي از جمله نهادهايي بود كه با دولت مطلقه رواج يافت. تكيه كرد ،خود

شـراف را  آن دولت مطلقـه توانسـت قـدرت سياسـي ا     ةواسطبه «اين ارتش در اين بود كه 
دگرگوني در تكنولوژي نظامي توان دولت در تمركـز  . )Gruhn, 2001: 140( »ميان بردارد  از

سبب شد تـا  ولوژي نتكاين نوع . و انحصار قدرت سياسي و تأمين منابع لازم را افزايش داد
ريزد و قلمرو بيشـتري در دسـترس قـدرت     فرو سرعت بههاي سياسي محلي   حريم قدرت
گيري از ارتش و بوروكراسـي و    با بهره ،رضاشاه ).Mcneill, 1982: 8-95( گيردمركزي قرار 

از مجلس ششم تا سيزدهم، شاه . در دست خود داشت كاملاًپشتيباني دربار، نظام سياسي را 
 ،بنابراين مجلس ديگر نه يك نهاد مفيد ،كرد  نتايج انتخابات و تركيب هر مجلس را تعيين مي

اي بـود كـه بـدن عريـان حكومـت نظـامي را         يت بود و لبـاس آراسـته  خاص  بلكه نهادي بي
افراد و نامزدهاي مناسب براي تصاحب كرسـي  ). 172  -   169: 1387، آبراهاميان(پوشاند   مي

بـودن امـلاك زيـاد، از پشـتيباني لازم      صاحببه دليل  ،اين مجلس همواره كساني بودند كه
اين وضع به دليل قابليت اين افراد براي كنتـرل  . )Abrahamian, 2008: 73(برخوردار بودند 
ها در قالب   نفوذ خود در جهت مصالح دولتي بود و ثمري براي جذب توده بهتر مناطق زير

جايي كه ناسيوناليسم در رابطـه بـا شـهروندي محقـق       از آن. نداشتدربر  ملي و شهروندي
هـم پـيش    اجتمـاعي هماهنـگ بـا   بايست تحولات عينـي و ذهنـي سياسـي و      شود، مي  مي
از سويي براي تحقق اين وضعيت بايد نظـارت بـر دولـت موجـود باشـد كـه در       . رفتند  مي

اما در عصر رضاشاه اين امر برعكس عمل شد؛ زيرا سواي  ،صورت تخطي از آن تنبيه شود
اين امر، حكومت هم با نظارتي سراسربين و بدبين به سـنت قـدرتي برهنـه را     نيافتن تحقق

شد، بلكه اين زمختـي دائـم در حـال      جايي تلطيف نمي هيچتنها در  نهنمايش گذاشت كه  به
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كـردن   سياسـي توانسـت معطـوف بـه      تمام صـداهايي كـه مـي    ،به همين دليل 5.افزايش بود
يكـي از   ،بـر همـين مبنـا   . ناسيوناليسم و جاذب ايلات و نيروهاي سنتي باشد خاموش شد

در . اسـت ) 6(ياست و دولت بحث ماهيت اعمال قـدرت  مباحث نظري مربوط به تحول س
اين رابطه و بر طبق معناي قدرتمنددانستن دولـت و نخبگـان دو نـوع قـدرت مسـتبدانه و      

هـايي اسـت كـه      قدرت مستبدانه معطوف به انـواع كـنش  «. دهد  زيرساختي را تشخيص مي
مدني انجـام   ةجامعهاي   هشدن با گرو نهادينهمرسوم و  ةمذاكرتوانند بدون   نخبگان دولت مي

مدني و اجراي  ةجامعقدرت زيرساختي هم به قابليت دولت در جهت نفوذ عملي در . دهند
اين امر در . )Mann, 1999: 333-335(» خود مربوط است هاي سياسي در كل قلمروِ  تصميم

سو درعمـل تـوان      كه دولت از يك مورد عصر رضاشاه با مشكلات جدي مواجه شد؛ چرا
هاي اجتماعي و سياسي و ايجاد پايگـاه اجتمـاعي مناسـب بـراي       چنداني براي نفوذ در لايه

قـدرت بـر نيروهـاي     ةمسـتبدان خود نداشت و از سوي ديگر هم با اعمال بدون مـذاكره و  
بـا   ،ترتيـب  بـدين . شـد   مختلف اجتماعي مـانع تحقـق ناسيوناليسـم حقيقـي و شـهروندي      

هاي اجتماعي و سياسي شـهرها،    ملي و تقويت بنيان ةمعجابراي پوياساختن  نكردن كوشش
در زندگي جديد ها  آن وبيش با شهرها نيز سبب جذب  شدن ايلات و تماس كم جانشين يك
  .ناسيوناليسم نشد ةبدنو 

رفتن فساد رسـمي   ازبين گاهيناسيوناليسم بايد سبب محدوديت و  ةعرضشدن و  مدرن
امـا در ايـن دوره    ،براي استقرار شـهروندي مهيـا كنـد   مناسبي را  ةزمينو  شودو غيررسمي 

وي با فساد رسمي سخت مخـالف  . فرد بود به منحصربرخورد خود رضاشاه با فساد رسمي «
ولي در  ،تافت  وجه آن را برنمي هيچ  بهترين فساد دولتي   شدن كوچك فاشبود و در صورت 

مند به اموال عمومي و خصوصـي ثـروت فروانـي      اندازي نظام  همان حال، خودش با دست
: 1390 كاتوزيـان، (» دهد  كس جز خودش اجازه دزدي نمي هيچبه اه شرضاكه  اين. اندوخت

سـازي فرهنگـي، طـرد      سـان  يكبخش اعظم اقدامات رضاشاه در راستاي  ،از طرفي). 246
 و اجباري سـاختاري فرهنگي، تحكيم  ةاستحالهاي قومي،   ها، كاستن از تفاوت  فرهنگ  خرده

  . سركوب عناصر گريز از مركز ارزيابي شده است ،دستوري و تجويزي
اصولاً اگر باوري مورد مناقشه نشود، حك و اصـلاح هـم نخواهـد     ،سياستعرصة در 

 ،مورد بحث ما دورةدر . شد و درنتيجه اگر از بنياد غلط باشد، وضعيتي وخيم را درپي دارد
هاي حكومت در امـان    نيز از گزند برنامهها  آن با نگرشي خاص به اقوام و ايلات حتي زبان

مغفول در اين باره اين بود كه چيزي كه در ايـن دوره بـه عنـوان زبـان رسـمي      نكتة . نماند
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هاي كهن آموزشي و علمي و كتبي ايران بـود كـه     شد، درواقع تداوم برخي سنت  معرفي مي
اجتماعي و علمي و فرهنگي كشور در گذشته نيز با آن آشـنا بـوده   و  سياسيبيشتر نخبگان 

گشـت كـه از راه     هـا بـاز مـي     چه كه كمتر موجود بود بـه تـوده   آن. كردند  و به آن تكلم مي
  . بود شدني نخبگان حل
گونه كه قبلاً گفته شد، نگرش نگارنده بر طبق منطقـي ديـالكتيكي قـرار دارد كـه       همان
البته نگارنده . كند  وجه ما را به تأثير متقابل و سيال نيروهاي اجتماعي معطوف ميمنطق آن ت

قـوانين  « بـر  مبتنـي و نيز ديد » نگرش خطي به تاريخ«منجر به نتيجة اين روش را به دور از 
معينـي  (» نگـري و سـلبي و ويرانگـري نظـم حـاكم       خاص ديالكتيكي داراي وجـوه منفـي  

اين نگاه، اجباراً سبب پيامدي مشخص از متن اين تحـولات  . مدنظر دارد) 1389: علمداري
ضـمن  . هاي نيروهاي اجتماعي و سياسي نخواهـد شـد    ارتباطات و تقابلو  تضادها بر مبتني
ديالكتيكي را ناديده گرفت، بايـد بعـد ذهنـي آن را    گرايانة   عينيتتوان اين منطق   كه نمي اين

به وضعيتي متداخل از عناصر وضـع پيشـيني و   در تحولات مختلف درنظر داشت كه منجر 
گردد و برخي عناصر مهـم وضـعيت پيشـيني در سـاختار كنـوني حضـور         وضع پسيني مي

پـي تحـولات پيشـين و هـم گسسـت       تواند هم تداومي نسبي در  اين وضعيت مي. يابند  مي
هـا  اين گسست تن. نسبي از اوضاع اجتماعي و سياسي قبلي و تحولات خاص آن نشان دهد

و  شدن شكافي جديد بر هزارتوي مسائل اجتماع و سياست در ايـران  افزودهنسبي بوده و با 
بـا   ،از سـادگي نسـبي پيشـين خـارج شـده و     هـا   آن حـل  راهمسائل سياسي و اجتمـاعي و  

هـاي    ها و سـبك   سياسي و اجتماعي با روشو  يافتن بخش مهمي از نيروهاي فكري ارتباط
هاي اجتمـاعي و سياسـي يـك      ورزي، بين لايه  مت و سياستحكوو  تفكرو  جديد زندگي

ها را بـر ديگـري برتـري      توان هريك از اين  كه نمي اينضمن . شكاف گسستي ايجاد گرديد
هـاي    از نيروهاي اجتماعي و برخوردهاي آنان با سياست هريكهاي زندگي   پس سبك. داد

و بـر هـم   نيسـت  نفس خـوب يـا بـد    پارادايمي سياسي و اجتماعي، در  مثابةبه  ،حكومتي
  . برتري ذاتي و مطلق ندارند

شده هم بايد ساختارها را مدنظر داشت و هم كارگزاراني را كـه   اشاره در وقوع گسست
 ،سـاختار زنـدگي  «از يك منظر . كنند  در درون اين ساختارها به كنش و واكنش مبادرت مي

در يد قدرت رخدادهاست؛ رخـدادهايي كـه    كه متأثر از باورها و اعتقادها باشد، آنبيش از 
اين امـر بـه معنـاي    ). 4: 1389 بنيامين،(» اند  گاه اساسِ آن باورها و اعتقادها قرار نگرفته  هيچ

نيروهاي سياسي و اجتماعي است كه عامل وقـوع تحـولات و    ةكنند تعيينعدم تأثيرگذاري 
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ن مستقر در ساختارهاي مختلف از كنشگرا مثابةكه اين نيروها به  اينضمن . رخدادها هستند
و چه رخـدادهاي خـارج از كنتـرل ايشـان، تـأثير      ها  آن رخدادها، چه رخدادهاي در كنترل

به اين معنا كه . پهلوي اول عيان شد دورةاين وضعيت در . گذارند  ر آن تأثير ميدپذيرفته و 
تأثير گذارده و ايـن  ها  آن هاي انضمامي و ذهني مدرنيسم بر عملكرد  آشنايي نخبگان با جنبه

هـا، در    كشيدن نظم اجتماعي حاكم در بـين نخبگـان سـنتي و تـوده     چالش بهامر نيز، ضمن 
هـاي    هـاي اجتمـاعي و سياسـي ايـران را يافـت از ريشـه        فرصت بروز در عرصـه  كه زماني

شـود كـه     بهتر مشخص مي وقتياين امر . اجتماعي و تربيتي نخبگان در اعمال آن متأثر شد
عمال آن پس از آشنايي با چيزي يا متني به صرف آشنايي و خواندن آن اكتفا نكرده و براي ا

عمـال  اگر بين وضعيت پيشيني ما با شرايط جديدي كه درصـدد ا  ،از سوي ديگر. تقلا كنيم
در ايـن  . گـردد  مـي  اي  سبب بروز مشكلات عديده ،آن هستيم هماهنگي وجود نداشته باشد

 ،چندان طولاني بر ديگر غلبه كند نهاز دو حالت پيشيني يا پسيني در زماني اگر يكي  ،شرايط
 ،قدرت نابودي ديگري را نداشته باشـند  از دو وضعيت هريكاما اگر . شود  مشكل كمتر مي

گردند كه اگر در طول زمان به هم   هاي اجتماعي و سياسي مزمني ايجاد مي  وقت شكاف   آن
هاي   رسميت نشناسند، ممكن است به درگيري به طرف مباحثه بهرا  ديگر يكنزديك نشده و 

هنگام اعمال بـا   از اين دو وضعيت قدرتي دارند كه در هريكپس . باري منجر شود  خشونت
قدرت نهفته در يك متن وقتـي  « ،به تعبير والتر بنيامين. اوت استفرف متهنگام آشنايي ص

تنهـا متنـي كـه از    . كنـيم   برداري مي  رويش نسخهخوانيم متفاوت است با وقتي از   آن را مي
 »شده مسلط بر روح كسـي اسـت كـه خـود را بـه آن سـپرده اسـت       برداري  نسخهرويش 

برخورد مطلق با شرايط و تفكـرات پسـيني و    گر نشانتواند   اين سخن مي). 11 -   10: همان(
خطـي متمايزكننـده را    ،پيشيني باشد كه اگر ما خود را صرفاً در يك طرف قضيه قرار دهيم

   .كند  مفاهمه و آشتي با ديگري را كم ميو  رابطهو  كنيم كه امكان مباحثه  ترسيم مي
  

  گيري نتيجه .6
يم كه هـم شـباهت و احتمـالاً    ا مهم و اساسي مواجه ةمسئلبا چند  ،نخست در عصر پهلويِ

. دهد  تاريخ ايران نشان ميها را از تحولات ادوار پيشين   ها و هم برخي گسست  برخي تداوم
دگرگوني و تعويض افراد مستقر در ساخت سياسي تغيير مـاهوي نكـرده    ةشيو ،از يك سو

گيـري    نيز نخبگان نيروهاي موجود در ساخت اجتماعي در برابر قدرت ،از سوي ديگر. بود
در  بـاز هـم تحـول    ،ترتيـب  بـدين . حاكم تقريباً يا منفعل بودند و يا با آن همكاري كردنـد 
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. وقـوع پيوسـت   بـه اي   دور از اثرگذاريي آشكار نيروهاي حاشيه بهمركزيت سياسي كشور و 
هـاي مشـخص، بلكـه بيشـتر       اي هم نه نيروهاي ملي و يا قومي با خواسـته   نيروهاي حاشيه

 ،تجاوز نكردها  آن حكومت مركزي به قلمرو كه زمانينيروهاي ايلي و عشايري بودند كه تا 
 اين نيروهـا اگـر هـم در مركـز اثرگـذار     . ه حفظ قلمرو محلي خود قانع بودنددر برابر آن ب

هـاي ايليـاتي بـه سياسـت و       غنيمـت  مثابـة باز هم به  ،)همچون انقلاب مشروطه(شدند  مي
فرهنگـي و سياسـي برخـي     و پس به لحاظ اجتمـاعي . نگريستند  حكومت و مناصب آن مي

سـبك زنـدگي و    :دارد عوامل اين كه ريشه در هاي مهم با ادوار پيشين وجود دارد  مشابهت
جغرافياي اقامتي آنان و دارابودن قلمروهاي محلـي بـا    ،خوي نيروهاي ايلي و مركزي و خلق

شده، ارتبـاط فرهنگـي و    متراكمرواني  نظامي خاص خود، ناخودآگاه شبهنيروهاي نظامي و 
كافي و وافي بين نيروهاي ايلـي و غيرايلـي گونـاگون در نقـاط مختلـف       نداشتنِ اقتصادي

فضـاي عينـي و تئوريـك كـافي در      نبـودن  فراهم ،كشور به علت پراكندگي تقريباً زياد آنان
حدوحصر حاكمان مركزي   پردازي در مقابل قدرت بي  هاي مختلف تاريخي براي نظريه  دوره

  .و اقماري در درون كشور
بايد آشنايي ايرانيان با فرهنگ و نظريات جديـد غربـي را مـدنظر     ،يگراما از سوي د

اين امر منجر . هاي پيشين ايجاد كرد  داشت كه گسستي نسبي در تاريخ اين دوره با دوره
هـاي اجتمـاعي و     يك از لايـه  هيچاي در   به ظهور نيروهايي شد كه تا پيش از اين سابقه

ر نيروهايي را در ساخت سياسي صـاحب قـدرت   با نخستيناين آشنايي . سياسي نداشت
جـا    امـا از آن ، كردند  حكومت و اجتماع نگاه ميو  به سياست كرد كه به شكلي متفاوت

كه اين نيروها نيز ريشه در همان ساخت اجتماعي داشتند، پس از آشنايي با تمدن غربي 
الـزام بـه تجـدد    به شكلي مطلق با آن مواجه شدند كه در بسياري موارد به طرد سنت و 

كردنـد   مي درك خطي اين گروه از نخبگان جديد تاريخ را. به معناي صرفاً غربي داشتند
با وي  ،يابي رضاخان  پس از قدرت ،بيشتر اين نيروها. كردند  و به حذف سنت اصرار مي

همـين امـر   . كردنـد   همراه شده و نيازهاي تئوريك دولت جديد رضاشاهي را تأمين مـي 
يكـي از  . نگرش فرهنگي و جـوهرگرا شـد   بر مبتنيسياست ناسيوناليستي موجب اتخاذ 

نوسـازانة  و  خواهانه   مطلقهاي   با اجراي سياست. هاست  قوميتمسئلة نتايج مهم اين امر 
تنهـا   ،اما در عين حال. قوميتي تبديل شدمسئلة ايلات و قبايل به مسئلة رضاشاه بود كه 

خلع سلاح ايـلات و عشـاير    كردتوان انتقادي را متوجه آن  نميها كه   اين سياستجنبة 
جانشيني اجباري و دفعي و بدون  يك بر اثربر تضعيف توان اقتصادي آنان  علاوه ،بود كه
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حكومـت   آنـان در برابـر   گيري منفي  آنان و جبههمسئلة شدن  قومينيازها، در   ايجاد پيش
  .مركزي و ملي مؤثر بود

اجتماعي و سياسي  ةپيكررگذاري نيروهاي جديد و مدرن بر اث اين موضوع،سوي ديگر 
فايده دانسته   توان تمام اقدامات آنان را بي  شود كه نمي  و گسست نسبي آن به اين مربوط مي

 اداري و هاي نظامي  بايد نوسازي ،از اين منظر. زير سؤال ببريم آن را اي تئوريك  و بدون پايه
ناسيوناليسـم   ةمسئلدر . حدي سياسي و اجتماعي را مفيد دانست صنعتي و تا و اقتصادي و

سـازي و    كـه اصـل بحـث ناسيوناليسـم و ملـت      ايـن يعنـي   ؛نيز وضع به همين منوال است
الطوايفي و خلع سلاح نيروهاي محلي را اقـدامي    ملوك شبههاي   آوري بساط حكومت  جمع

گذاران بـه ايـن     نگرش سياست ةنحوو ها   اما شكل اجراي اين سياست ،كنيم  مثبت تلقي مي
شده  ارائهدر مورد سياسيت ناسيوناليستي پس از نقدهاي . مسائل جاي نقد جدي داشته است

نخست با موفقيت كامل قـرين نبـود و حـدي از     سازي در عصر پهلويِ  بايد گفت كه ملت
مين دليل بود به ه). حالتي ديالكتيكي از تحول مثابةبه (شكست را هم در درون خود داشت 

هـاي    مسـائل قـومي و خواسـته    ،پس از سقوط رضاشاه و پس از وقوع انقلاب اسلامي ،كه
 دورةپس شايد بتوان ادعـا كـرد كـه ناسيوناليسـم در     . يافت  نخبگان قومي فرصت بروز مي

آن ) ملت سياسي و شـهروندي همگـان  (راستين  يوان ناسيوناليسم به معنات  رضاشاه را نمي
كه دو عامل نيروهاي خارجي و نخبگـان ايلـي و قـومي نيـز در ايـن       اينبر  افزون ،دانست

  . وضعيت مؤثر بودند
 

   نوشت پي
كه در مـتن كتـاب مـورد ارجـاع، در ايـن مـورد،        اينها و نيز   قول نقلبه دليل رعايت امانت در   .1

شـدن بـر   واردنخدشـه   علت در متن اصلي مقاله نيز بهو  اي خاص به منابع قدرت نشده  اشاره
 ، بايـد تـذكر  كـه  اين با وجود. ها از ذكر اين منابع پرهيز شده است  قول نقلداري در   اصل امانت

) منـابع اقتصـادي  (جا منابع اجتماعي و سياسي مدنظر است كه هم شامل ثـروت    كه در اين داد
 .شود و هم قدرت  مي

روم و دولـت   و با حاكمان و تحـولات گونـاگون  هايي نظير يونان  دورهتوان به  مي ،در اين مورد .2
  .ملي اشاره كرد

3. fichte 

منظور از ذهنيت خشك و ناراوادار وضعيت كلـي سـاخت اجتمـاعي وقـت ايـران و       ،جا  در اين. 4
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اين وضعيت به شكلي بود كه ايلات و نيز سـاير  . ـ سياسي مستقر در آن است  اجتماعينيروهاي 
مراتبي قرار داشتند و امكان تحرك اجتماعي و سياسي   حالتي سلسلهنيروهاي قديمي و سنتي در 

هر امر جديد واكنشي نسبتاً پرخاشگرانه و سلبي از خود بـروز   به كه اينضمن . داد  را كاهش مي
شناسايي حقوق طرف مقابل در بين اين نيروها  بر مبتنيامكان برقراري روابط  ،درنتيجه ؛دادند  مي

  .بسيار اندك بود
گر قدرتي سياسي است كه در بالاي سر ساخت اجتماعي قرار  منظور از قدرت برهنه و سركوب .5

هـا    نااستواري پايگاه و مباني اجتماعي آن همواره به سركوب و حذف غيريت علتگيرد و به   مي
گونـه قـدرت سياسـي از مقبوليـت اجتمـاعي در        به همـين دليـل اسـت كـه ايـن     . آورد  روي مي

خوردار نيست؛ البته به استثناي برخي نخبگان كـه بـه اقتضـاي شـرايط تـاريخي      توجهي بر  خور
  .يابند  امكان همكاري با آن را مي

در سراسر اين متن، بحث ما بيشـتر معطـوف بـه ماهيـت قـدرت سياسـي        ،توان ادعا كرد كه  مي .6
  .شده و قدرت اجتماعي بالقوه و بالفعل بوده است اعمال
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